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 ): سلوك معنوي در جهان مدرن4هاي مخملین(زمزمه
  

  13/7/1404رخ: مو روز یکشنبه، آنلاین،دین سایت :منبع
  

غرب،  ◌ٔگیري از میراث عرفانی شرق و فلسفه، با وام»هاي مخملینزمزمه«سروش دباغ در 
کاود. او در این مسیر، از آگاهی میجهانِ معنوي خود را در تقاطعِ نیایش، تنهایی و مرگزیست

ر شش را د» نیایش«کند تا ران را همسفر میمولوي و شمس تبریزي تا سپهري و جبران خلیل جب
هاي پرسش هب اگزیستانسیل پاسخی و کند بازتعریف ـ گرایانهناواقع تا عرفانی از ـ مختلف ۀگون

همزاد  »غم و شادي«بنیادین انسان معاصر دهد. این جستار، روایتی است از سلوکی مدرن که در آن، 
 .انگیز، که همزاد زندگی استنه هراس» مرگ«د و گرایبه مخمل نرمی می» تنهایی«یکدیگرند، 

مان ، ترجبالینی کتابِ چهار شمسی، هفتاد ۀده. گذردمی عمرعجبۀ این قافل: سروش دباغ
رفتم: خواستم نیایش کنم، به سروقت آنها مینیکویی براي احوال وجودي من بودند و هر وقت می

دیث ح«سهراب سپهري و » هشت کتابِ«، علی شریعتی» نیایشِ«مولوي بلخی، » مثنوي معنويِ«
 خواندم ورا در خلوت می» مثنوي«عبدالکریم سروش. خاطرم هست دعاهاي » بندگی و دلبردگیِ

از آن دوران تا اکنون که این  .هاي شریعتی و اشعار لطیف سپهري رابردم؛ همچنین نیایشحظ می
 رشنگ جهان، ـملموسی در زیست  نویسم، راه بلندي طی کرده و تغییرات محسوس وسطور را می

 .ام پدیدار گشته و سر برآورده است اگزیستانسیل و فکري سلوك و

طرحواره اي از عرفان مدرن/ سلوك اگزیستانسیل در روزگار « کارك ۀسه سال پیش، در ادام
 »نیایش عانوا در تأملی: تماشا پنهان ۀهست«جستار  .رفتم و بدان پرداختم» نیایش«، به سروقت »کنونی

اك و افتراق اشتر و نسبت و ربط توضیح با امکوشیده آنجا در	محصول آن تتبعات و تأملات است.
ش مخاطبه نیای«بندي و روایت کنم: صورت را نیایش گانۀمیان دعا و نیایش، تلقیِ خود از انواع شش 

 نیایش«و » انهنیایش آرزومند«، »نیایش حکیمانه«، »نیایش معنوي«، »نیایش عرفانی«، »محور
 ».گرایانهناواقع

 ها و زبرها، دغدغههایی که دل مشغولیچند صباحی است در حال وهواي نیایش کردنم؛ نیایش
کشد، هاي آونگ آساي من در روزگار پر تب وتاب کنونی را به تصویر میها و تلاطمو زبر شدن

 ◌ٔ مجموعه دور، چندان نه ◌ٔدر آینده گردد. بنا دارمدهد و بر زبان قلمم جاري میرنگ وبوي مرا می
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از جنس  است و» نیایش حکیمانه«و » نیایش عرفانی«، »نیایش معنوي«اي از آمیزه که را هانیایش این
گذشته  سپارم. طی چند ماه انتشار دست به »مخملین هايزمزمه« کتابچۀ، تحت عنوانِ »گزین نویسی«

ام. خوش دارم ده نیایشِ دیگر از را منتشر کرده در سه نوبت، بیست و پنج نیایش از این مجموعه
 :را پیش روي مخاطبان قرار دهم» هاي مخملینزمزمه«دفتر 

  
و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود/ و او به «سهراب در سوگ فروغ سروده:  .26 زمزمۀ

؛ اما از آن اي تکراري استبارش باران، پدیده». شدسبک درخت میان عافیت نور منتشر می
ما  و«تکرارهایی که گرد ملال بر سر و صورتش نمی نشنید و نمی نشاند. به روایت شاملو: 

یکدیگر  پی از که را روز و شب توانمی آیا. »…کنیم/شب را و روز را/ هنوز راهمچنان/دوره می
 ملال زد؟ سینۀشوند، دوره کرد و در عین حال دست رد به آیند و تکرار میمی

و میان این دو آونگ آسا در نوسان بودن، » نظاره گري«و » غرقگی«و آیند مداوم بینِ  روند
 ◌ٔتواند از حجم ملالِ من و تو بکاهد و روزهایی تکراري با چاشنی طراوت را رقم بزند. تجربهمی

و  مهارت«و » دانش«اي از دوستشان داري و در آنها آمیزه سخت که کارهایی به اشتغال با غرقگی
 شود و گذرِرسد؛ کارهایی که استعدادهایت در آنها شکوفا میکنی در میرا مزه مزه می» چالش«

کنی؛ از نویسندگی و نوازندگی و خوانندگی و خیاطی و باغبانی گرفته دقایق و ساعات را حس نمی
 …تا معلمی و فروشندگی و طراحی صنعتی و وکالت و طبابت و مدیریت و

هی باید دست از کار و بار شست، مرخصی گرفت و به آهستگی و با از سوي دیگر، هر از گا
گذرد؛ تماشا پیرامون ات می و اطراف و درون در آنچه ◌ٔطمأنینه به نظاره گري نشست؛ به نظاره

اي عاري از قضاوت و داوري. نظاره گري و است »نگاه ◌ٔتراوش بی واسطه«کردنی که از جنس 
و تماشاگري است؛ هم من و » توجه آگاهی«رسد و از جنس یدر م» سکوت معنوي«اینچنین که با 

را به  »لمس حضور«کند و افکار منفی و رهزن را پس می زند و تو را معطوف به اینجا و اکنون می
وزاند، هم در بند گذشته بودن و گیر نکردن در آن و دلنگرانِ آینده شدن قدر وسع به سمتمان می

 .ت است، به محاق می راندرا که قوام بخش پاشانی و ملال

ر ونگ آسا میان این دو دآ و کردن تجربه را »گري نظاره« و »غرقگی« میان دیالکتیکیِ ◌ٔرابطه
اي از بودن را براي سالک مدرن رقم می زند که هر چند تکراري است، که رفت و آمد بودن، نحوه
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سان باران با طعم و چاشنیِ رسد و گره خورده؛ اما این تکرار ببا دوره کردنِ شب و روز در می
 .طراوت و لطافت و بداعت عجین گشته و نو شدن را به سمت او سوق داده

  
مري که بی عشق بگذرد، بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم ع« .27 زمزمۀ

. حال زایدها تفاوت مییا عشق مجازي، عشق زمینی، یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی؟ از تفاوت
ونش یرب یا آتشش، در هستی، میانش در درست یا …آن که به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق

 ».هستی، در حسرتش

ملتّ « در کتاب شافاك الیف روایت به تبریزي شمس قاعدۀ چهل از یکی فوق، حکیمانۀسخن 
کنند. یر سپهرِ معنا سیر مد» مرغان هوایی از ترپرنده« و دارند باز دلی که است صوفیانیۀ دربار» عشق

اي انسانی عاشقی یکی از مختصات دنی ۀعالم انسانی، پیچیده، توبرتو و رنگارنگ است. عشق و تجرب
است. چه اینسري باشد، چه آن سري، چه این سویی باشد چه آنسویی؛ چه زمینی باشد، چه آسمانی؛ 

آورد و یب در فرد عاشق پدید میاي در برگیرنده و منحصر به فرد است؛ چرا که تحولی غرتجربه
 .شناختهبخشد که پیش از این ندیده بوده و نمیاي بدو میوجود تازه

یدن حسرتش را کش و بودن آن بیرونِ در یا و سوختن و بودن عشق آتش میانِ در ۀشمس از دوگان
ا با ر توان شقِ سومی را هم بدان افزود، هنگامیکه تو خاطرات عشقی سپري شدهسخن گفته. می

، گرديکنی و غرقِ در روزگار سپري شده میي همدل و صمیم مرور می» خویشاوند«خودت و یا با 
نه در میانش هستی و نه در حسرتش. این روایت گري، از جنس دمیدن در خاکستر سردي است که 

 ودر جایی از وجود و روانت سخت خزیده و پناه گرفته و به محاق رفته؛ اکنون پیش چشمت حی 
ردم دلا/ کمن ترا مشغول می«اي شیرین را فرا یادت آورده، که: حاضر شده، شعله ور گشته و افسانه

 ...»یاد آن افسانه کردي عاقبت

شود؛ کرد، دیگر تکرار نمیربود و بیخود میدرست است که آن اوقات لطیف که ترا از تو می
وزاند. رند رواقی اندیشِ شیراز ت میدر عین حال بخاطر آوردنش، لذت و غمی غریب را به سمت ا

، »تاده بودخواستم لیکن فراق افاز سر مستی دگر با شاهد عهد شباب/ رجعتی می«گفت: نشین که می
 از آن«گرفت و در خاکستر بر جاي مانده از از همین از همین احوال غریب و متضاد پرده بر می

دورانِ جوانی برود، اما امکان و توان و خواست به سروقت معشوقِ دمید. میمی» هاخوش حال
 .مجالش را نداشت
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که  ات را بخوان، کافی استنامه»: اقرْأَْ کتاَبک کفیَ بِنفَْسک الْیوم علَیک حسیبا« 28 ۀزمزم

 .»امروز خود حسابرس خویش باشی

»یو َله ِنخُرْجو هُنقی عف َرهطاَئ ناَهانٍ ألَزَْمکلَّ إِنْساونشُْورم ا یلقْاَهکتاَب هیامْالق »:م		را  انسانی ره کارنامه 
 .آوریمبیند بیرون میاي را که گشاده میایم و براي او روز قیامت نامهبه گردن او بسته

»اءرو لْناَکما خَوم ُترَکَتم و رَّهلَ مأَو ا خَلقَْناَکمي کموناَ فرُاَدُجِئْتم لقََدو ورکِمُه که همان گون»: ظه
م اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیشما را نخستین بار آفریدیم، اکنون نیز تنها به سوي ما آمده

 .ایدپشت سر خود نهاده
  

ن و تو را به یکتاییِ ژرف م و تنهایی و دارند پررنگی اگزیستانسیلِ ۀسوی فوق، ۀآیات تکان دهند
س کند و بات، حضور خودت کفایت میآورند: امروز براي حسابرسیمیروایت قرآن، فرا یادمان 

 یکان نوناک کشیده؛ کام در و کرده گرفتار خودۀ تنها او را در چنبر و تنها انسانی، هرۀ است؛ کارنام
ار همانگونه که اول ب اید،نهاده فرو را خود هايداشته ۀگردید، در حالیکه همبسوي ما باز می یکان

 .شدید تنها خلق

بیا تا «و  »ابدیت جاریست تا نارونی ◌ٔآدم اینجا تنهاست/ و در این تنهایی سایه«گفت: سپهري می
 اتمسلم« از یکی را تنهایی 		یالوم هم آروین		».برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

جودات دیگر موشود. همانطور که در میان آدمیان یافت می فقط آنچه انگاشت؛می چهارگانه »هستیِ
خود،  مرگ به شدنِ نزدیک به نسبت 	میرد وداند میموجودي است که می» تنها«میرند و انسان می

 خاکی، ۀاین کر روي بر خود غریب و مهیب تنهایی به که است موجودي یگانه انسان دارد؛ 		آگاهی
 .ردبندد، تفطن دانمی بر رخت میان از هیچگاه که اگزیستانسیلی مهیبِ تنهاییِ

از حجم و عظمت تنهاییِ » تنهایی مخملین«توان به مدد هر چند به روایت نگارنده، می
 وداي که در جاي ختوان آنرا از میان برداشت؛ تنهاییاگزیستانسیل و مهابت آن کاست؛ اما نمی

 »ر.هاي امحاءناپذیرنجزۀ هراس انگیز و مهیب است و در زم

و  »توان خندیدن به وسعت دل«است و با » تجسد وظیفه«و جهان شامل-انسان زاده شدن در زیست
و  »توانِ غمناك تحمل تنهایی«رسد؛ انسان زاده شدنی که با در می» توان خندیدن از سویداي جان«
 .عمیقاً گره خورده است» تنهایی عریان«

  



۵ 
 

اي هاديش«کند: با خود زمزمه می» پیامبر«جبران خلیل جبران در کتاب خواندنیِ . 29ۀ زمزم
 جوشد همانهایتان از آن میشما همان غمهاي شماست که نقابش را برداشته است و چاهی که خنده

 اخترفر گنجایشی کاود،می را شما وجود ژرفتر غم چه هر …است که از اشکهایتان پر شده است
ت ین نیسچن گویند می بعضی. است ترعظیم غم از شادي گویند بعضی…براي شادي خواهید داشت

بلکه غم بر شادي چیرگی دارد، اما من با تو می گویم که غم و شادي از هم جدایی 
ستر تو که آن دیگري نیز در ب آر یاد به است، نشسته کنارت در دو آن از یکی هنگامیکه…ناپذیرند

 ».به خواب رفته است
  

مولاناست:  »ثنويِم« از نغري ابیات ۀبصیرت نابی در سخنِ جبران خلیل موج می زند و تداعی کنند
زآنک در خرجی در آن بسط و  /رو/ آن صلاح تست آتش دل مشوچونک قبضی آیدت اي راه«

گشاد/ خرج را دخلی بباید ز اعتداد/ چونک قبض آید تو در وي بسط بین/تازه باش و چین میفکن 
  .» در جبین

با  وقتی غمی که توام. داناند که با اگزیستانس و بود و باش ما گره خوردهغم و شادي از احوالی
توان کرد؛ یا خود را ملامت کرد که چرا چنین شده آید، دو کار میقبض است به سراغ من و تو می

ها را برکشید و شتابان در مقامِ پس زدن و به عقب راندنِ آن با جد و جهد بر آمد. و یا اینکه و گیوه
ش گرفت، بجاي تلاش براي پس زدن، با غم و قبضی که سربرآورده، مواجه شد و آنرا در آغو

 گردد، با روایت جبرانانکار و یا سرکوب آن. راهکار دوم که با صبوري و نظاره گري عجین می
اي که از یکدیگر جدایی خلیل جبران و مولانا از چند و چونِ غم و شادي سازوار است؛ غم و شادي

نگرد. از در ر سایه نشسته است و به ما میکشد، دیگري دناپذیرند و وقتی یکی من و ترا در کام می
رسیدن قبض غم آلود نباید دلنگران و دلواپس شد، که قبض و غم بسان حضور مهمان در منزل و 

 .دهنداند و پس از چند صباحی جاي خود را به بسط و شادي میعمر سفر، عجالی و موقتی

وزند و ما را از پی نِ من و تو میغم و شادي بسان امواجی هستند که هر از گاهی در دریاي روا
 را سواري موج و امواج با ◌ٔکشند. مهم این است که بتوان هنر مواجههخود به اینسو و آنسو می

کرد و روي امواج قبض و غم خوابید و به آنها اجازه داد از  رها را خود باید. بست بکار و آموخت
ویی با امواج و پس زدن آنیِ آنها را در سر من و تو عبور کنند؛ نه اینکه سوداي مقابله و رویار

پروراند و به مصاف آنها رفت که حاصلی جز ناکامی ندارد. همانطور که طبیعت قوانینِ تخطی 
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کند و مرهم نهادنِ بر دردهاي جسمانی، زمانبر است و فی ناپذیرِ خود را بر بدنِ من و تو اعمال می
آکند و یابد؛ قبض و غمی که روان را میدو روزه بهبود نمیالمثل شکستگیِ استخوان دست و پا، 

بندد و صبوري، نظاره کشد، به سرعت و سهولت از میان رخت بر نمیمن و ترا در کام خود می
 .طلبد، که دریاي مواج و متلاطمِ روان نیز قواعد خود را داردگري و مدیریت آدمیان را می

  
کند و از گیر وگرفتی در انی دارد و جسم را درگیر میسمت و سوي جسم» درد. « 30 زمزمۀ

 ۀ، صبغ»رنج امحاء ناپذیر«و » رنج امحاء پذیر«، اعم از »رنج«دهد، حال آنکه بدن خبر می
اموري که خارج از اراده و اختیار » پذیرش ژرف«تراشد. خلد و میمی را روان و دارد اگزیستانسیل

رخ داده، بر سر راه زندگی ما سبز شده و آنرا آکنده؛ پذیرش  و میل و پسند من و تو پیرامونمان
ژرفی که از جنس امور ورزیدنی است و نیازمند ممارست و در باورها، هیجانات، رفتارها و در 

کند، به نحو محسوس و در خور درنگی از حجم رنجمان جهان من و تو ریزش میـ | زیست
دم پذیرشی که در باورها، هیجانات و رفتارها بروز و ها، عآن» عدم پذیرشِ«کاهد. حال آنکه می

ان نفت م» حال بد«افزاید و به نحو ملموسی بر آتشِ یابد، بر حجم رنج جانکاه من و تو میظهور می
 .ریزدمی
  

 فتابِآ/ گنجشک به مزین ناودان…ها، تماشا، تجرد/آسمانِ به اندازه آبی/ سنگچین« .31 ۀزمزم
 دهپاشی ادراك گرماي روي/ انس/ …کرد/هوشِ پاییز بودشم تا کار میصریح/ خاك خوشنود/چ

  .»بود آهسته/ فکر/ شدمی
تجرد  به نیکی به تصویر کشیده؛ و از تماشا و» ما هیچ؛ ما نگاه«سپهري در رسیدنِ پاییز را در دفتر 

 و گنجشک و آسمان آبی و آفتاب دلنشین و خاك خرسند و گرماي ادراك و فکرِ آهسته سخن
گفته است. در میان فصول چهارگانه، بهار و پاییز را سخت دوست دارم. در آنها نه از گرماي بی 

 .زمستان ◌ٔتابستان خبري هست؛ نه از سرماي استخوان سوز و زیر و زبر کننده ◌ٔامان و کلافه کننده

می را به نروزند و جسم و روانِ آدمیان هایی است که میپاییز نماد آرامش، سکون و خنُُکاي نسیم
 .کنندنوازش می

هایی که بسان آرزوها و ریزند؛ برگشوند و فرو میدر فصل پاییز، برگهاي درختان زرد می
بر  هاي درختاز آنها بر روي شاخه اثري و شوندمی زمین نقش یکایک تو، و من ۀتمناهاي بر نیامد
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خلاف بهار که نشاط و شور جوانی  دوم عمر گره خورده؛ بر ۀماند. به نزد من پاییز با نیمجاي نمی
 .رسدعجین گشته و زمستان که با خزان زندگی در کهنسالی در می

ن عمر سپري شده؛ در ای از نیمی از بیش عمر، ششمِ ◌ٔبا عبور از پنجاه سالگی و پاي نهادن به دهه
د که بر دارجرس فریاد می«آورد که میان، موهاي سپید نشسته بر سر و صورت، فرا یاد من و تو می

 .و مجال چندانی براي انجام کارهاي ناتمام و بر زمین مانده، نمانده است» بندید محملها

رو رسد، پس از فبا پختگی و درنگ و طمأنینه و تأنی در می» فکر آهسته«و » گرماي ادراك«
ادن تنشستن شور و هیجان غلیظ دوران جوانی؛ احوال اگزیستانسیلی که محصول از پیش خود راه اف

یونگی در  هايو به پیش خود رسیدن و به تماشاي خویش نشستن است؛ سلوکی که مطابق با آموزه
 .یابدظهور می و بروز مجال عمر دوم ۀنیم

داي خش به ص و خزید کنجی به پاییزي عصرهاي در توانمی. »چمنی ۀفراغتی و کتابی و گوش«
شیدنِ یک فنجان چاي یا خواندن یک خش برگهاي زرد بر زمین ریخته گوش کرد و هنگام نو

را چشید، آرامشی ژرف را که متناسب با هواي » ایمان از سر طمأنینه«و » تنهایی مخملین«کتاب، 
 .را چشید و سرخوشانه به سبکی یک پر رسید» لمس حضور«پاییزي است استنشاق کرد، 

  
به  »حجم سبز«در کتاب ن گفت و آیات روح نواز آنرا سخ »تماشاۀ سور«سهراب از  .32 ۀزمزم

س است/ اي در قفبه تماشا سوگند/ و به آغاز کلام/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه«تصویر کشید: 
 هر…/بریدب/ رسالت چراگاه به را هالحظه/ باشید گوهر پی …حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود/

ود/ آنکه نور از سرانگشت ترین خواب جهان خواهد ببا مرغ هوا دوست شود/ خوابش/ آرام که
 »ها را با آهگشاید گره پنجرهزمان بر چیند/ می

 :کشیده بر و خوانده را »حضور ۀسور«بر همین سیاق، نگارنده سرود 

 راندن محاق به و نیامده ◌ٔآینده و بربسته رخت میان از ۀگذشتۀحضوري که با دست رد زدن به سین
 .توان لمس اش کردانی و پاشانی، میپریش

 سکوت« فضاي در پیرامونی امور نابِ کردنِ نظاره و »نگاه ۀتراوش بی واسط«حضوري که به مدد 
 .کرد اش استنشاق توانمی ،»معنوي

حضوري که با خاموش کردن تموجات ذهنی و قیل و قالهاي درونی، آرامشی آبی رنگ را در 
 .کاردروان من و تو می
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ام کند و در کن بر جان و روان، بدنت را هم احاطه میحضوري که تماماً دربرگیرنده است و افزو
را که کودکی سه ساله با ماسه ساخته، فرا  ايخانه ۀرسد و همکشد؛ بسان موجی که به ساحل میمی
 .گذاردبرد و چیزي از آن بر جاي نمیشوید و فرو میگیرد، در خود میمی

در » مرگ آگاهی«و » ی مخملینتنهای«حضوري که از جنس آب و خرد و روشنایی است، با 
 .رسد و سبکباري و سبکبالی را براي سالک مدرن رقم می زندمی

کند، وزد و با برگهایش معاشقه میهاي درخت بید میحضوري که بسان نسیمی که میان شاخه
 .آوردتند و آنرا به اهتزاز در میدر تار و پود بدن و روان من و تو می

 طراوتی و تازگی و است ملال ◌ٔ و زمانیدن عجین گشته، پس زننده» در-زمان«حضوري که با 
 .کوچاندمی ات سمت به را انبوه

می نشنید و با » خوشحالی«کند، فراتر از هاي متعارف عبور میحضوري که از غم و شادي
کارد تا سبز جهان ات می-را در زیست» اصلِ اصلِ شادمانی«رسد و در می» دل خرّم«و » خرسندي«

 .شود

 …حضوري که
   

درختی ایستاده بودم. ناگهان خدا چنان  ها پیش در بیابانهاي شهر خودمان زیرسال« .33 ۀزمزم
اند. تماشاي بی واسطه و رو در رو را مردمان پیوسته چنین .نزدیک آمد که من قدري عقب رفتم

 »د.شم دارنتنها به نیمرخ اشیا چ آورند،تاب نمی

و  طاقت فرسا ست امري پیرامون، هستیِ و هاپدیده ۀی واسطگوید سهراب؛ تماشاي بدرست می
ه اند؛ چنانکوزاند، از اینرو عموم مردمان از آن گریزانبهت و حیرتی غریب را به سمت من و تو می

خیره شدن به خورشید و چشم دوختن در آن براي دقایقی چند، کاري طاقت فرساست. وضعیت 
روانه  »آواز حقیقت«خته بند زمان و مکان ایم و در پی شنیدنِ تراژیک ما انسانهاي پیرامونی که ت

اعم از  ها،آنۀها و گفتگو دربارایم، از این قرار است: براي فهمیدن و توصیف کردن پدیدهگشته
 زیريگ و گریز.. …درخت و آبشار و پرنده و دریا و خدا و هستی و تنهایی و مرگ و معناي زندگی و

بان را آورند و زقالب واژگان و مفاهیم سر بر می در که هاییواسطه نداریم؛ هاواسطه بستن بکار از
کنیم؛ افها میآکنند. در عین حال، با وام کردن واژگان و مفاهیم، ناخواسته حجابی میان خود و آنمی

 .حجابی که نظاره کردنِ ناب جهان پیرامون را از ما می ستاند
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خورد که انسان با ، حسرت روزگاري را می»بها به بعداز آ«به همین سبب، سپهري در شعر 
» زدبا نبض درخت، نبض او می«و » کرددر سمت پرنده فکر می«خوش بود؛ » هاي لاجورديفلسفه«

 .»خوابیددر متن عناصر می«و 

خوابی و با نبض درخت، نبض ات می زند و در سمت پرنده فکر هنگامیکه در متن عناصر می
تماشاي بی واسطه و غیر مفهومیِ جهان پیرامون هستی و مفاهیم و صورتها را کنی، در کار می

ار دانش را ب«اي؛ لحظاتی که اي و از سوبژکتیویسم دکارتی عبور کردهاي و به محاق راندهسوزانده
نگري. در اي و دیگرگون به هستی میاي بر چشم کشیدهاي، سرمهگذاشته« از دوش پرستو به زمین

؛ ترسی که با حیرت و مهابت عجین گشته، ملال را پس »گیردترا ترسی شفاف فرا می« این اوقات
کارد و احوال اگزیستانسیلِ غیر قابل می زند و طراوت و ابهت و غرابت و غربت را در روان ات می

 .وصفی را برایت رقم می زند
  

 ۀاز احوال مرگ آگاهان» پیامبر«جبران خلیل جبران، سالک مدرنِ لبنانی در کتاب  .34 ۀزمزم
خواهید از راز مرگ آگاه شوید. اما چگونه این راز را در می شما«: گرفته بر پرده اینگونه خود

ا د روح مرگ رخواهیمی براستی اگر…خواهید یافت مگر آنکه آن را در قلب زندگی بجویید؟ 
هستند،  ییک زندگی و رگم زیرا. بگشایید زندگی جوهر سوي به را قلبتان ۀمشاهده کنید، پنجر

ایستادن و در آفتاب ذوب  باد در برهنه جز چیست مردن…چنانکه رودخانه و دریا از یک گوهرند
شدن؟ و قطع نفس چیست جز آزاد کردن نفس از این جزر و مد بیقرار، وقتی اوج گیرد و گسترده 

  .» توانید براستی آواز بخوانیدمی بنوشید سکوت ۀچشم از وقتی تنها…شود
 پاي صداي« کتاب در سهراب ۀاندیشان مرگ ۀتاز تصاویر ◌ٔهاي خلیل جبران، تداعی کنندهزمزمه

 :است »آب

آید به دهان/مرگ گوید/مرگ با خوشه انگور میمرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می«
، پر ذتهاي لنگرد/ و همه می دانیم/ ریهچیند/ گاه در سایه نشسته است به ما میگاهی ریحان می

 »م.یشنویر که از پشت چپرهاي صدا میتقد ۀاکسیژن مرگ است/ در نبندیم به روي سخن زند

یم و زیستن زندگی بگشای سوي به را خود قلب ۀبه روایت جبران خلیل، اگر من و تو بتوانیم پنجر
 را مزه مزه و استنشاق کنیم، آنوقت روح مرگ را خواهیم دید، که مرگ و زندگی سخت در هم

 چشمۀ توانی به درستی آواز بخوانی که ازامر که زمانی می این بر »پیامبر« ۀاند. تاکید نگارندتنیده



١٠ 
 

 بتجار حجم از چه هر که است یالوم ◌ٔحکیمانه سخن این ۀباشی؛ تداعی کنند نوشیده سکوت
 وکند و براي سفر حتمیِ مرگ نازیسته ات کم گردد، میزان اضطراب مرگ ات کاهش پیدا می

رخت اي بر شاخسار دشوي، بسان میوهتر میگذاشتن و گذشتن و روي در نقاب خاك کشیدن آماده
گلابی که دوران کالی را پشت سر نهاده و پخته و شیرین شده و آماده است براي رها کردن شاخه 

 .و لغزیدن بر روي زمین

د مرگ در سایه نشسته هاي لذت مملو از اکسیژن مرگ است، هر چنبه همین سبب، هر چند ریه
است و نه » کورمرگی«نه از جنس  آن، با رهگشاي ۀکند؛ در عین حال، مواجهو من و ترا نظاره می

 ◌ٔ است و در آغوش کشیدنِ سخن زنده» مرگ آگاهی«رسد؛ بلکه از سنخ در می» مرگ هراسی«با 
ازگشت؛ سفر بی ب نوشیدن و کسب آمادگی کردن براي این زندگی ۀچشم از وسع قدر به و تقدیر

 وضعیت چنین در. است درخت از گسستن ۀآبدارِ شیرینی که در آستان ۀرسید ۀبسان میو
د و ریحان گویتواند از مرگی سراغ بگیرد که از صبح سخن میاگزیستانسیلی، سالک مدرن می

 .آیدمی دهان به انگور ۀچیند و با خوشمی
  

نک ای«کرد: اندلسی، در اواخر عمر با خود زمزمه می محی الدین عربی، سالک سنتیِ  .35 ۀزمزم
اي قلبم پذیراي تمام صورتها و عقاید گشته/ دیري براي راهبان و چراگاهی براي آهوان/ و آتشکده

اي براي طواف کنندگان/ و الواح تورات و آیات قرآن/ به دینِ دوست داشتن (حب) باور و کعبه
 ».امدارم و گرویده

ن قرآ«کرد: با خود نجوا می» شرق اندوه«سالک مدرنِ کاشانی نیز در کتاب  سهراب سپهري،
یلوفر بینم خواب:/ بودایی در نبالاي سرم، بالش من انجیل، بستر من تورات، و زبرپوشم اوستا، می

 ».آب/ هر جا گلهاي نیایش رست، من چیدم

 رستگاري چند و چونِ ۀدربار خود ۀابن عربی و سپهري، به نیکی از نگرش گشوده و کثرت گرایان
انسانهاي پیرامونی که به ادیان و مذاهبِ رنگارنگ معتقدند، پرده بر گرفته و از دام برگزیده و خاص 

 .اندشده رها »ناجیه ۀفرق»بودن و تعلق داشتنِ به 

 و دین فلان ◌ٔبیش از بیست سال است که نزاعهاي الاهیاتی با محوریت بر کشیدنِ شورمندانه
ام. با مرور اجمالیِ از آن عبور کرده و باخته رنگ برایم مذهب و دین بهمان کوفتن فرو و مذهب

هاي هاي گذشته، همچنین پیش چشم داشتنِ تنوع و تکثرِ بالفعلِ پیشینهتاریخ بشریت طی سده
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 راي بر همتوان دریافت که تلاش بمعرفتی، معیشتی، تربیتی، عاطفی و روانیِ آدمیان پیرامونی، می
 ۀزدنِ این کثرت و بر طبل مذهب و آئین خود کوبیدن و آنرا در صدر نشاندن و دست رد به سین

دن و خود را برتر از سایرین پنداشتن و دیگران را کر نظر »دمشق در ربوه سر از« و زدن دیگران
ر ینماید و خوابی است که تعبشناساندن؛ جهدي بی توفیق می و انگاشتن هدایت ۀبیرون از جاد

 .بردشود و راهی به جایی نمینمی

بشر و نور و  روي به در« و کردن کسب فراخ ۀدر مقابل، همگان را به یک چشم دیدن، هاضم
اران روي پاي تر ب«و بدون چشمداشت و محاسبه خلایق را دوست داشتن و » گیاه و حشره باز کردن
واي ادیان و مذاهب را پس زدنِ و از پی جان هیک کثرت گرا، غایت قص» به بلندي محبت رفتن

انگاشتن، به خودشکوفاییِ بیشتر من و تو » حقیقت محوري«و پاي نهادن در واديِ » خود محوري«
 .افزایدرساند و بر حجم مدنیت و مداراي ما میمدد می

 


